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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دفع دو اشال وارد بر عباديت طهارات ثلاث

 براى حل دو اشال مذكور در مورد عبادات طهارات ثلاث، راههاى زيادى گفته شده است. يك راه را مرحوم آخوند ذكر كرده و
با يك طريق به هر دو اشال جواب مدهند، و دو راه از شيخ انصارى حايت شده است، و يك راه چهارم هم از بعض دير

نقل شده است.

راه حل مرحوم آخوند در دفع مذكور دو اشال

ايشان مفرمايد: فرق بين طهارات ثلاث و ساير مقدّمات در يك مطلب است و آن اين است كه: اين طهارات ثلاث با قطع نظر
از مقدّميت و با قطع نظر از اينكه نماز و مثل نماز بر آنها توقف دارد، خودشان ذاتا عبادات مستحبه هستند ـ هر چند اين ادعاى
مرحوم آخوند در باب تيمم مورد مناقشه است ـ مخصوصا اگر كس بويد كه وضوء، طهارت معنوى براى انسان ايجاد مكند

و سببيت براى يك طهارت معنوى دارد، خودِ اينكه انسان طهارت معنوى داشته باشد ـ ولو اينكه نخواهد نماز بخواند ـ يك
ِبا وصفِ عبادت بودن و مستحب عبادى را با همين كيفيت، مقدّمه نماز قرار دادهاند؛ يعن است. اين مستحب عبادت مستحب

ذات بودن، مقدمه براى نماز قرار گرفته است.

حال وقت چنين گفتيم هر دو اشال برطرف مشود؛ أما جواب اشال اول   اينكه ايجاد قُرب و ثواب مكند به خاطر اين
است كه عبادت مستحبه است، نه از باب اينكه مقدمه براى نماز است؛ و لذا اگر مقدميت براى نماز هم نمداشت، ايجاد قرب

و ثواب مكرد و استحقاق مثوبت بر آن تحقق پيدا مكرد، مثل ساير عبادات مستحبه كه جنبه مقدّميتِ براى چيزى نداشته
باشند.

هستند كه استحباب نفس نفس پس علّت ترتّب ثواب بر اين طهارات ثلاث همين شد كه اين طهارات ثلاث، عبادت مستحب
داشته و عبادتِ ذات هستند. و اين مستحب نفس ـ با حفظ استحباب نفساش ـ مقدميت براى نماز پيدا كرده است؛ بهطورى كه
اگر ملّف، جنبه استحباب و عباديت آن را رعايت نند اصلا مقدّمه را در خارج ايجاد نرده است، يعن مقدّمه، اين غَسلات و

مسحات نيست بله عبادت، مقدمه براى نماز است.

اما جواب اشال دير: وقت عباديت طهارات ثلاث، ـ به اين بيان كه داشتيم ـ درست شد براى حفظ عباديتِ عبادت لازم است
كه قصد قربت هم بشود و بايد وضوء را به داع امرش و قصد قربت اتيان كرد؛ زيرا عبادت، قصد قربت مخواهد و بر آن هم

مثوبت ترتّب پيدا مكند.
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پس روى اين طريق هر دو اشال كنار مرود (استحقاق مثوبت و اعتبار قصد قربت)؛ زيرا طبق اين راه طهارات ثلاث، عبادت
مستحبه شدند و پيداست كه وقت عبادت، مقدّمه براى يك واجب واقع شد با حفظ عباديتش مقدّمه است؛ و وقت عبادت بود،

قصد قربت اعتبار دارد و ثواب هم بر آن مترتب مشود.

دفع يك اشال مقدّر

بر اساس جواب مرحوم آخوند، يك اشال باق مماند و آن اينكه اگر وضوء بما أنّها عبادة، مقدّمه قرار داده شده است و در
أمر آن عمل، اتيان كنيد؛اينجام قصد قربت هم اين است كه شما عمل را به داع عبادت هم قصد قربت معتبر است و معن

پرسيم كه شما وضوء را به داع كدام امر اتيان مكنيد؟ آيا به داع امرِ استحباب نفساش اتيان مكنيد؟ يا به داع امرِ غيرىِ
ناش از وجوبِ نماز اتيان مكنيد؟

در واقع مستشل مگويد: اگر شما وضوء را به خاطر عباديت ذاتيهاش، مستحب مدانيد و مقدّمه قرار داديد، حق نداريد به
داع امر غيرىاش آن را اتيان كنيد. اصلا هر وقت شما وضوء مگيريد بايد به داع امر استحباب نفساش اتيان كنيد، چون

عباديت وضوء به خاطر همين امر استحباب نفس است. در حال كه ما خارجا مبينيم خودمان اكثرا وضوء را كه مگيريم به
داع امر غيرىاش ايجاد مكنيم ؛ با وجود اينه امر غيرى كه عبادى نبوده و توصل است؛ پس چرا شما به داع امر غيرى 

وضوء را ايجاد مكنيد؟

آخوند جواب مدهد: اينكه شما از نظر فقه مدانيد كه وضوء گرفتن به داع امر غيرى مقدّم كاف است، از اين جهت
است كه اين امر غيرى مقدّم براى رسيدنِ به آن امر استحاب نفس واسطه و علّت مشود. گويا در اينجا يك واسطه مخورد:

شما وضوء را به داع امر غيرى انجام مدهيد و امرِ غيرى شما را به مقدّمه دعوت مكند و مقدّمه هم در واقع عبادت است؛
پس در حقيقت؛ امر غيرى شما را دعوت به يك عبادت مكند.

ت شده است و آن امر استحباببا واسطه ني،نفس تِ امرِ غيرى كرديد؛ در حقيقت  آن امرِ استحبابر: اگر شما نيبه عبارت دي
نفس ملّف رابه اتيان متعلّقش تحريك كرده است.

خلاصه اينكه: اگر كس وضوء را صرفا به داع امر غيرى اتيان بند و اين امرِ غيرى عنوانِ طريقيتِ و واسطه بودن نداشته
باشد، روى مبناى آخوند. وضويش باطل است . ول اگر كس وضوء را به داع امرِ غيرى اتيان كند، ول امرِ غيرى را براى

رساندن به آن استحاب نفس و امر استحباب نفس مرآة و آينه ببيند، وضوى او صحيح است.

پس اگر وضوء به داع امر غيرى صحيح شد صرفا به خاطر واسطه بودن و طريقيتِ امر غيرى است، نه به خاطر اطاعت امرِ
غيرى؛ زيرا امرِ غيرى، عباديت ساز نيست بله توصل است، و عباديت وضوء در اينجا به خاطر استحباب نفس است كه در

ذات وضوء است.

نتيجه طريق آخوند اين شد كه: علّتِ امتياز طهارات ثلاث از بين تمام مقدّمات اين است كه اين طهارات ذاتا عباديت دارند و امر
استحباب به آنها تعلّق گرفته است، ول اين عبادت كه استحباب نفس دارد ـ با حفظ عباديت و با حفظ استحبابِ نفساش ـ

مقدّميت براى نماز پيدا كرده است بهطورى كه ملّف حتما براى تحقق مقدّمه بايد اين عباديت و قصد قربت آن را رعايت كند و
درنتيجه ثواب هم بر آن ترتّب پيدا مكند.



راه حل مرحوم شيخ در دفع دو اشال در طهارات ثلاث

ايشان براى خلاص از اشال مزبور دو راه دير ذكر كردهاند كه هر دو راه از نظر آخوند مورد اشال قرار گرفته است:

 راه اول: مرحوم شيخ در مطارح الانظار به صورت مفصلتر بيان نموده است كه مرحوم آخوند لُب كلام شيخ را ذكر منمايند
كه توضيح آن اين است: عناوين كه متعلَّق امر قرار مگيرد ـ چه امر نفس و چه امر غيرى ـ بر دو قسم است.

شود. اگر مثلاه يك عنوانِ قهرى است كه خودبخود حاصل مبه قصدِ آن عنوان را ندارد ؛ بل اوقات اين عناوين، احتياج گاه
ضرب از شما تحقق پيدا كرد، اين عنوانِ ضرب، عنوان است كه توقف بر قصدِ عنوانِ ضرب از ناحيه شما ندارد؛ بله اينجا
عنوان ضرب قهرا تحقق ميابد و خواه ناخواه حاصل است. چه اينكه شما قصدِ عنوان و مفهوم ضرب را داشته باشيد و يا

نداشته باشيد.

در اكثر مقدّمات مانند غسل الثوب و... اينونه است. چنانچه غَسل الثوب مأموربه واقع شده و بخواهد تحقق پيدا كند لازم
نيست كه ملّف رو به قبله باشد و عنوان آن را قصد كند؛ بله به هر كيفيت كه غسل الثوب تحقق يافت عنوان آن محقق

مشود، ولو اينه اين غسل از خود ملّف هم حاصل نشود، به اينه مثلا بادى بوزد و ثوب را درون آب بيندازد و يا اينه ملّف
به قصد ديرى ثوب را غسل نمايد؛ در هر صورت عنوان غسل الثواب حاصل مشود.

ول بعض از عناوين ،احتياج به قصد دارد و از آن اصطلاحا تعبير به «عناوين قصديه» مشود مثل عنوانِ تعظيم و توهين كه
ي از اين عناوين است. اگر كس از درِ مجلس وارد شد، صرف بلند شدن در مقابل او و قيام، عنوانِ تعظيم ندارد. اما اگر به

قصدِ تعظيم تحقق پيدا كرد، عنوانِ تعظيم بر آن بار مشود.

در عبادات اكثرا اينطور است. همين نمازى كه مخوانيم خود عنوانِ صلاة يك عنوانِ قصدى است. اگر كس اين اعمال را
انجام دهد ول نه به قصدِ عنوانِ نماز، نماز تحقق پيدا نمكند. عنوانِ صلاة ي از عناوين قصديهاى است كه حتما بايد قصد

شود.

مرحوم شيخ مفرمايد: اين عناوين قصديه گاه براى ما روشن است (مثل عنوانِ نماز كه آن را قصد مكنيم) كه ابهام ندارد.
امر أخذ شده است ول يك عنوان قصدى در متعلَّق :دانيم آن عنوان چيست كه آن را قصد كنيم، يعناز اوقات، نم گاه ول
نمدانيم آن عنوان چيست تا مستقيما آن عنوان را قصد كنيم. اينجا بايد يك واسطه پيدا بنيم تا به قصدِ آن عنوان برسيم و آن

عنوانِ قصدى تحقق پيدا بند.

در باب طهارات ثلاث مطلب، اينطور است. خودِ اين اعمال دخالت ندارد، بله اين حركات و غسلات و مسحات يك عنوان بر
آنها منطبق است كه آن عنوان در حصول مقدّمه همهكاره و مؤثر است در حصولِ مقدّمه. ول آن عنوان چيست، نمدانيم.
مدانستيم مستقيما خودش را قصد مكرديم؛ ول آن عنوان را نمدانيم و لذا چون نمدانيم آن عنوان چيست، اين راه راه

مپيماييم كه:

اين اعمالِ وضوي و حركات و غسلات و مسحات حتما بايد به داع امر غيرى انجام گيرد، نه به خاطر اينكه اين امر غيرى،
عبادت شده است؛ بله به خاطر اين است كه اگر شما اين حركات را به داع امر غيرى انجام داديد ـ از باب اينكه امر غيرى

شما را به متعلَّق خودش دعوت مكند، و متعلَّق خودش هم يك عنوان است كه آن عنوان براى ملّف، مجهول است و آن عنوان
هم عنوانِ قصدى است ـ گويا بالواسطه آن عنوانِ متعلَّق امر غيرى را قصد كرديد، و قصدِ آن عنوان، عنوان را در خارج ايجاد

كرده است، بهطورى كه اگر شما مستقيما آن عنوان را مدانستيد، لازم نبود پاى امر غيرى در كار بيايد و لازم نيست كه



مأموربه به داع امر غيرى اتيان شود. ول در اينجا چون عنوان براى ما مجهول است و عنوان هم يك عنوانِ قصدى است، بايد
بالواسطه به آن عنوان رسيد و آن اين است كه اين حركات و غسلات و مسحات با نيت امر غيرى اتيان شود، از باب اينكه امر
غيرى دست ملّف را مگيرد و دعوت به متعلَّقش مكند و متعلَّقش هم آن عنوان قصدى است؛ گويا از راه رسيدنِ به آن عنوان

بوسيله امر غيرى، ملّف مجبور است كه امر غيرى را در نظر بيرد.

پس خلاصه راه اول شيخ اين شد كه: امر غيرى كارهاى نيست و فقط دست ملّف را مگيرد و به آن عنوانِ مجهولِ قصدىِ
لازمالقصد مرساند و چونكه راه ديرى هم در كار نيست حتما بايد اين امر غيرى را نيت كرد.

جواب مرحوم آخوند به راه اول مرحوم شيخ

جواب آخوند به اين راه:

نيم، ولت امر بشود؛ زيرا شما گفتيد: ما مجبوريم كه نيت درست مت اين راه، تنها مسئله عباديل: بر فرض صحجواب او 
مسئله ثواب را چطور درست مكنيد؟ اين راه شما فرضا براى حل عباديتِ به معناى قصد امر درست باشد ول مسئله ترتّب

ثواب را چونه حل مكند؟ و به چه مناسبت بر وضوء ثواب مترتّب بشود؟ اين بيانِ شما مسئله ثواب را حل نرد.

البته اگر كس در واجبات توصليه امر را قصد بند و به نيت وجوب اتيان كند، ثواب بر آن مترتب مشود؛ ول مرحوم شيخ
اينجا براى امر غيرى، اصالت قائل نشد و گفت: امر غيرى كارهاى نيست و جنبه طريقيت دارد براى رسيدن به آن عنوان. حال

اگر عنوان به اين كيفيت در كار بود، به چه ملاك بر تحقق آن عنوان، ثواب متربت شود؟

به عبارت دير: آن جاي كه امر غيرى اصالت دارد و خود امر غيرى را در نظر بيريم، اين ثواب بر او بار مشود مثل تمام
واجبات توصليه؛ ول جاي كه امر غيرى اصالت ندارد و براى رسيدن به آن عنوان طريق است، از كجا بر آن عنوان، ثواب

مترتّب شود؟ و بيان شيخ نفت كه يك عنوانِ عبادى و مستحب نفس است و فقط گفت: يك عنوان است، و هر كجا كه عنوان
است ثواب بر آن ترتب پيدا نمكند.

 جواب دوم: راه حل شما اين بود كه امر غيرى ما را به آن عنوان مرساند.

اين مطلب مورد قبول ما هم هست،  ول نحوه رساندنِ به آن عنوان، منحصر به اين راه شما نيست. شما مگوييد: بايد اين
اعمال وضوي را به داع امر غيرى اتيان بنيم تا ما را به آن عنوان برساند؛ ول ما مگوييم: خير، كلمه «داع و قصد قربت»

را برداريد و به صورت صفت بياوريد، يعن در هنام وضوء چنين گفته شود: «من آن وضوء مأموربه به أمر غيرى را انجام
مدهم» كه به صورت توصيف است؛ ول داع و محركِ من در اين وضوء چيست؟ هرچه مخواهد باشد. همين توصيف هم

شما را به آن عنوان مرساند، زيرا وضوء مأموربه به امر غيرى همان وضوء عنواندار است كه گفتيد: عنوانش مجهول است و
از راه توصيف، آن عنوان را اجمالا كسب كرديد.

پس اگر بخواهيم به آن عنوان برسيم لازم نيست كه پاى قصد قربت و اتيانِ به داع امر در كار بيايد؛ بله به صورت توصيف
متوان به آن عنوان راه پيدا كرد، در حال كه نه مسئله عباديت درست مشود و نه مسئله مثوبت؛ زيرا مثوبت كه طبق جواب

ال، به حال خود باقامر اتيان شود، پس دو اش است كه عمل به داع نشده بود و مسئله عباديت هم در جاي شما از ابتداء حل
ماند.



و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


